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Abstract 

This article reviews the book “Understanding Hegelianism” written by Robert 

Sinnerbrink and translated by Mehdi Bahrami and edited by Mohammad Mehdi 

Ardabili. In this article, we will first analyze the content of the text in the book, 

regardless of its Persian translation, and mention Hegel's role in European 

philosophy, especially its role in the formation of French structuralist and 

poststructuralist thought, and then evaluate Persian translation. Orientalism is one of 

the best books in our country that can fill the gap caused by Hegelianism in the 

twentieth century to some extent, although the author of the book is often with his 

own taste and style of the important French thinker Jacques Lacan, who is part of the 

thought. It owes itself to Hegel, especially in the sense of "desire," and is one of the 

book's shortcomings. This article tries to express the advantages and disadvantages 

of this book with an introduction in order to introduce the author and the importance 

of his book for the reader and to introduce the form and content of the work and 
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analyze the content of the work. Of course, we have also suggested some Persian 

terms for the Persian translation.  

Keywords: Hegelianism, Continental philosophy, German idealism, Modernity, 

Poststructuralism, Existentialism, Robert Sinnerbrink. 
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  گرايي شناخت هگلبررسي كتاب  نقد و

  *محمد اصغري
  **ندا محجل

  چكيده
نوشته رابرت سـينربرينك بـا ترجمـه     گراييشناخت هگلاين مقاله به نقد و بررسي كتاب 

مهدي بهرامي به ويراستاري محمدمهدي اردبيلي مي پردازد. در اين نوشته ابتدا بـه تحليـل   
محتوايي متن كتاب صرفنظر از ترجمه فارسي آن خواهيم پرداخت و نقش هگل در فلسفه 

انسـوي  ا و پساسـاختارگراي فر اروپايي به ويژه نقش آن در شكل گيـري تفكـر سـاختارگر   
شـناخت  كنـيم و سـپس بـه ارزيـابي ترجمـه فارسـي خـواهيم پرداخت.كتـاب         مـي   اشاره
 ـهايي اسـت كـه در كشـور مـا مـي     يكي از بهترين كتاب گرايي هگل د خـلاء ناشـي از   توان
گرايي در قرن بيستم را تا حدي پركند، هرچند نويسنده كتاب غالبا با سليقه و سـبكي   هگل

ي يعنـي ژاك لكـان كـه بخشـي از انديشـه خـودش را       خاص خود از متفكر مهم فرانسـو 
هـاي  وامدار هگل است، چشم پوشيده است و يكـي از كاسـتي  » ميل«مخصوصاً در مفهوم 

كتاب است. اين مقاله با يك مقدمه در جهت معرفـي نويسـنده و اهميـت كتـاب او بـراي      
ن و معايب خواننده و معرفي صوري و محتوايي اثر و تحليل محتواي اثر سعي كرده محاس

اين كتاب را بيان نمايد. البته پيشنهادهايي براي ترجمه فارسي برخـي اصـطلاحات آن نيـز    
  ايم.مطرح كرده
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آليسـم آلمـاني، مدرنيتـه، پساسـاختارگرايي،      اي، ايـده  گرايي، فلسفه قـاره  هگل ها: دواژهيكل
  .اگزيستانسياليسم، رابرت سينربرينك

 

  مقدمه. 1
گيري مطلبي را بيان كرده كه شبيه جمله معروف وايتهـد  نتيجهرابرت سينربرينك در بخش 

حتـي بـه طنـز    «درباره افلاطون كل فلسفه غرب پانوشتي بر افلاطون است و آن اين اسـت: 
: 1395سـينربرينك،  »(هايي درباره هگـل ناميـد  نوشتاي را مجموعه پيتوان فلسفه قاره مي

نويسـنده را كمـي بيشـتر توضـيح دهـيم.       ). اجازه دهيد در مقدمه اين مقاله اين جمله323
نـداده كـه چـرا ايـن عبـارت را      را آورده ولـي توضـيح   » بـه طنـز  «نويسنده اين كتاب قيد 

ــي   آورده ــر آن را نم ــت؛ اگ ــروزي    اس ــده ام ــراي خوانن ــه ب ــذيرش آن جمل ــاً پ آورد يقين
سـايه هگـل برسـر معاصـرين: نقـد و      «شد. علت انتخاب عنوان اين مقاله يعنـي  مي  تر آسان

را بايد در تأييد و نقـد توأمـان ايـن جملـه سـينربرينك      » گراييبررسي كتاب شناخت هگل
هـاي  ها و جنبششك كمتر فيلسوفي در قرن بيستم در مكاتب و جريانجو كرد. بيو جست

هاي پسـاختارگرا  فلسفي از قبيل پديدارشناسي، اگزيستانسياليسم، مكتب فرانكفورت، فلسفه
شود هاي پراگماتيستي آمريكاپيدا ميتحليلي و در نهايت در فلسفههاي مدرن، فلسفهو پست

كه از فلسفه هگل و فلسفه هگلي تأثير نپذيرفته باشد. براي مثال ممكن است گفته شود كـه  
اي مثل اگزيستاسياليسم و پديدارشناسي و هاي قارههاي پراگماتيستي برخلاف فلسفهفلسفه

ه هگلي پذيرفته باشد ولي چنين نيست. ريچارد رورتي پست مدرنيسم كمترين تأثير را فلسف
هگـل و   پديدارشناسـي روح گويـد كـه بـا خوانـدن     مـي  فلسفه و اميد اجتمـاعي در كتاب 
 بـا  نـوا  هـم  .رورتي1)1384هاي جان ديويي از تفكر افلاطوني رهايي يافت(رورتي،  انديشه

خودمـان فـراركنيم و مـا فرزنـد      خاص مكان و زمان از توانيمنمي هرگز ما كه گويدمي هگل
 كـار امـر   كشمكش و« چه هگل آن از هرگز ما« :نويسدمي او. زمان و مكان خودمان هستيم

ها  هاي زمان مخلوقات متناهي، بچه گوييم كه ماناميده نخواهيم گريخت بلكه فقط مي »منفي
ــان و ــد     مكـ ــواهيم مانـ ــاقي خـ ــاص بـ ــاي خـ نتـــايج  در ).Rorty 2007: 82( »هـ

رمانتيسيسمي كه هگل وارد فلسفه كرد اين اميد را تقويـت نمـود كـه    :«گويد مي  پراگماتيسم
اين همـان تقـدم   ).  Rorty 1982: 150-1(»تواند سوژه جايگزيني براي فلسفه باشد ادبيات مي

فرهنگ ادبي برفرهنگ فلسفي است كه رورتي مدعي است از زمان هگل به بعد به فرهنگ 
دانـد و در كتـاب بيـان    رابرت براندوم نيز خود را يك هگلـي مـي   غالب تبديل شده است.
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 - با رويكردي هگلي به تشريح مفاهيم پراگمـاتيكي گرايي روشن دلايل: درآمدي بر استنتاج
و غيـره  ي، قصـديت، بيـان و معنـا، اسـتنتاج     تحليلي درباره موضوعاتي مثل محتواي مفهوم

دوست من ريچـارد  «گويد كهين كتاب مياش در اپرداخته است. وي درباره رويكرد هگلي
رورتي كار من در اين كتاب را گذار از رويكرد كانتي به رويكـرد هگلـي انديشـه و عمـل     

من از هگـل  «گويد كه ).وي همچنين در اين مصاحبه ميBrandom 2000: 33( »ناميده است
و  )Tesa 2003: 561( »ام كـه منطـق ابـزار خودآگـاهي سـمانتيكي اسـت      اين ايده را گرفته

سرانجام من از هگل روايت اجتماعي و وابسته به ديـدگاهي او را دربـاره   «گفته خودش   به
 :Tesa 2003( »ام) يعني روشن ساختن امر ناروشن را اخـذ كـرده  expressionماهيت بيان (

هـاي هگـل نيـز    البته اين پـذيرش هگـل در پراگماتيسـم بـا نقـد برخـي انديشـه        ).561-2
  اينجا فرصت پرداختن به آن نيست.است كه در   همراه

هاي اوليه قرن بيستم واكنشي انتقادي به تفكر هگلي از در فلسفه تحليلي هرچند در دهه
در اواخـر قـرن بيسـتم و اوايـل      طرف فيلسوفاني مثل راسل و مـور صـورت گرفتـه ولـي    

اب شود. در حوزه فلسفه تحليلـي كـافي بـه كت ـ   يكم از تفكر هگلي استقبال ميو بيست  قرن
) نوشته پل ردينگ نگاه كنيم كـه نويسـنده در   2007(فلسفه تحليلي و بازگشت تفكر هگلي

كند و معتقد است كـه اگـر فلسـفه تحليلـي بخواهـد      اي را مطرح ميآن ادعاي بلندپروازانه
دول و مسائل ديپاي خود را حل كند بايد به يك چرخش هگلـي دسـت بزنـد. جـان مـك     

اند. همچنـين عـلاوه بـر برانـدوم،     اي اين كتاب همدلي كردهرابرت براندوم هر دو با محتو
در حـال حاضـر اسـت كـه رويكـرد       ويلفرد سلارز نيز يـك فيلسـوف تحليلـي نـوهگلي    

هاي هگلي مطرح كرده است. را تحت تأثير انديشه»شدهامر داده«و اسطوره » اجتماعي  كنش«
يـاي انگليسـي زبـان و در ميـان     براي اجتناب از اطاله كلام شايد بد نباشد بگوييم كه در دن

ــه   ــأخر مخصوصــاً از ده ــي مت ــوزو  1990فيلســوفان تحليل ــه ن ــه گفت ــوعي ب ــه بعــد ن  2ب
  ) رخ داده است.Nuzzo, 2011: 2( »هگل  رنسانس«

 3علاوه احياي هگل در پراگماتيسـم و فلسـفه تحليلـي بـه ويـژه در آمريكـا، در شـرق       
هاي نيشـيدا كيتـارو، تانابـه    مخصوصاً در كشور ژاپن در مكتب كيوتو مخصوصاً در انديشه

هاجيمه و نيشيتاني كيجي و نسل سوم مكتب كيوتو هگـل و انديشـه او از جايگـاه والايـي     
گويـد كـه واقعيـت ذاتـاً مـاهيتي      نيشيدا با الهام از فلسفه هگل ميبرخورد است. براي مثال 

همانطور كه هگـل گفتـه واقعيـت متنـاقض اسـت و هرچـه       «گويد كه يمتناقض دارد. او م
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ــابيمانديشــيم آن را واقعيــت راســتين مــيتــر بــه ايــن تنــاقض مــي تــر و عميــق بــيش  »ي
)Heisig 2001:64(4اي نيسـت  هاي قـاره . باتوجه به آنچه گفتيم، نفوذ هگل محدود به فلسفه

كرده است بلكه بـه حـق بايـد گـامي      كه نويسنده كتاب با گزينش و سليقه خود اين كار را
فراتر از نويسنده اين كتاب برداشـت و گفـت كـه نفـوذ هگـل جهـاني اسـت. البتـه خـود          

بـه گفتـه   » نتيجـه «و در قسـمت  » مقدمه«و در صفحات آغازين » پيشگفتار«سينربرينك در 
فـوذ  كند و به ن) مي45: 1395سينربرينك، »(گرايي تحليلياشاراتي كوتاه به نوهگل«خودش 

كنـد ولـي   هاي پساتحليلي معاصر و نيز پراگماتيسم آمريكايي اذعان مـي هگل در بين فلسفه
بخش مستقلي براي اين موضوع در كتاب خود اختصاص نداده است. از ديگر سو، يكي از 

فرانسـوي يعنـي ژاك لكـان را    ترين متفكران هگلـي در سـنت پساسـاختارگرايي    سرشناس
رسد كه مترجم و ويراستار محتـرم  اشاراتي نيز به آن دارد و به نظر ميانداخته هرچند   ازقلم

اند جايي خوب براي پر كردن اين خلاء يافته» مقدمه مترجم«كتاب با وقوف به اين غفلت، 
  گرايي لكان بپردازند.تا به تشريح هگل

  
  . معرفي كلي اثر و مشخصات صوري آن2

ــاب  ــل كت ــناخت هگ ــيش ــينر   گراي ــرت س ــته راب ــال نوش ــط  2007برينك در س توس
منتشر شده است. ترجمه فارسي اين كتـاب توسـط مهـدي بهرامـي بـا       Acumen  انتشارات

ه هگـل هسـتند از طـرف انتشـارات     ويراستاري محمدمهدي اردبيلي كـه متخصـص حـوز   
روانه بازار فلسفي ايران شده است. اين كتاب نقش ايجابي و سلبي 1395لاهيتا در پاييز   نشر

هـاي  اي مثـل اگزيستانسياليسـم، پديدارشناسـي و فلسـفه    هاي قـاره تكوين فلسفههگل در 
نـي آلمـان و فرانسـه تشـريح و     مدرن را به ويژه در دو كشور فلسفه خيز اروپـايي يع  پست
كند. عكس روي جلد كتاب با تصـوير هگـل و نگـاه مـبهم و رازآلـود او در ايـن        مي  تبيين

اي بـا  صـفحه  386صـرين دارد. ايـن كتـاب    هـاي ناگفتـه بـراي معا   تصوير گـويي حـرف  
در ادامــه متــرجم بــا افــزودن آغــاز شــده و » نويســنده بــراي ترجمــه فارســي  شــتياددا«
به نقش هگل در انديشه فلسفي فرانسه در قرن بيستم پرداختـه و در ادامـه   » مترجم  مقدمه«
ا از نگـارش  ها هدف خود رخوانيم كه در آنخود سينربرينك را مي» مقدمه«و » گفتار پيش«

اين كتاب بيان كرده است. اين كتاب در سه بخش و هر فصل شامل چند فصل بـه تشـريح   
پـردازد.  تفكر هگلي در قرن بيستم در اروپـا بـه ويـژه فيلسـوفان آلمـاني و فرانسـوي مـي       
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و » آليسم هگليمعرفي ايده«در يك فصل به » گراييماجراهاي هگل«اول تحت عنوان   بخش
بـه  » گراييماجراهايي در هگل«به فلسفه كانت و فصل دوم تحت عنوان  واكنش انتقادي آن

تـوان  گرايي راست و چپ نزد فيلسوفان پساهگلي اختصاص يافته است. در واقع مـي هگل
چنين استنباط نمود كه نويسنده خواسته براي ورود به مبحث اصلي يعني دو بخش بعـدي،  

م و سـوم تمهيـد كنـد. سـينربريك     بخـش دو  اي براي ورود بهبخش اول را به مثابه مقدمه
اختصـاص داده تـا بـا تكيـه بـر      » گرايي آلمانيهگل«صفحه فارسي به  84دوم را در   بخش

عناصر بنيادين فلسفه هگل به ويژه در دو سنت ماركسيسم هگلي و نظريه انتقـادي مكتـب   
ري و وارگـي، روشـنگ  گرايي و مفاهيم هگلـي مثـل شـيء   اي از هگلفرانكفورت تاريخچه

شناسي و غيره در آلمان را نزد فيلسوفاني مثل لوكاچ، هايدگر، آدورنو، هابرماس و رسميت به
كه به لحاظ حجم بيشترين بخش است » گرايي فرانسويهگل«هونت بيان كند. بخش سوم 

گرايي در فلسفه هـاي  صفحه فارسي) به توصيف و تبيين مضامين هگلي و نقد هگل 108(
 ــ فرانســوي فيلســوفاني اي و ديگــران اهتمــام مثــل دلــوز، دريــدا، مرلوپــونتي، ســارتر، بات

بخـش را در اولـين جملـه چنـين      است. خود نويسـنده علـت حجـم بيشـتر ايـن       ورزيده
يـي بـراي فلسـفه فرانسـوي مـدرن      گرااز اهميت مضامين هگلي و نقد هگـل « كند: مي  بيان

گيـري  نهايـت، در قسـمت نتيجـه   ). در 217: 1395سينربرينك، »(ايمبگوييم كم گفته  هرچه
كند و در اين قسـمت بـه نفـوذ هگـل در     اشاره مي» گراييآينده هگل«اي به صفحه 6كوتاه 

كند. جـان كـلام نويسـنده در    سنت پساتحليلي و سنت پراگماتيستي آمريكايي نيز اذعان مي
ن بخشي اي پانوشتي بر انديشه هگلي است. در پايااين قسمت اين است كه كل فلسفه قاره

كند كه خواندن هايي اختصاص داده و برخي متون اشاره ميرا به مطالعه بيشتر منابع و كتاب
گرايي مفيد مي داند. در پايان فهرسـت منـابع و   آن ها را براي فهم جريان هاي پيچيده هگل

نامه انگليسي به فارسي و بالعكس و نمايه از طرف مترجم و ناشر غناي صوري قسمت واژه
  را هرچه بيشتر زياد نموده است.  كتاب

اجـازه دهيـد مطــالبي را نيـز دربــاره نويسـنده كتــاب بيـان كنــيم. رابـرت ســينربرينك       
)Robert Sinnerbrink   اكنون عضو هيئت علمي گروه فلسفه دانشگاه مك كـواري واقـع در (

از تز دكتـراي خـود در رشـته فلسـفه تحـت عنـوان        2002سيدني استرالياست. او در سال 
مـورد علاقـه او در فلسـفه     هـاي دفـاع كـرد. حـوزه   » هايدگر و متافيزيـك مدرنيتـه    هگل،«

شناسي، رمانتيسيسم، هايـدگر و  اي، فلسفه فيلم، نظريه انتقادي، زيبايياز فلسفه قاره  عبارتند
(تا امروز) دربـاره تجربـه    2018تا  2014فلسفه علوم اجتماعي است. آخرين پژوهش او از 
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فلسفه اسـت.  - و فيلم است. وي همچنين عضو هيئت تحريريه مجله فيلم اخلاقي در سينما
اخـلاق سـينمايي:   )، 2007( شـناخت هگـل گرايـي   كتاب منتشر ساخته است:  5او تاكنون 

 فلسفه هاي جديد فـيلم: تصـاوير انديشـيدن   )، 2016( تشريح تجربه اخلاقي از طريق فيلم
). سـينربرينك  2007(ر و سياسـت شناسـي، كـا  رسـيمت بـه )، 2006( نقد امـروزي )، 2011(

هـاي تخصصـي   مقاله درباره هگل) در زمينـه  10مقاله (و حدود  40چنين تاكنون حدود  هم
  .5الذكر چاپ كرده استفوق

 

 لفؤتحليل بيروني و خاستگاه اثر و م .3

شـود كـه مـوجي از هگـل     كتاب شناخت هگل گرايي در اوايل اين قرن زماني منتشـر مـي  
اروپا ، آسيا و استراليا شروع شـده اسـت. هرچنـد هگـل پـژوهش در       پژوهشي در آمريكا،

هايي كه در اوايل ايـن قـرن   ها پيشگام است. كتابهاي اروپايي نسبت به ساير فلسفهفلسفه
به ويراستاري  اي معاصرهگل و فلسفه قارهمنتشر شدند گواهي بر اين مدعا است براي مثال 

. اين كتاب قطعاتي از فيلسـوفان هگلـي از   6شر شدمنت 2004دنيس كينگ كينان كه در سال 
 1991شود.همچنين كارهاي ژيژيك درباره هگـل از  ژان وال تا ژان لوك نانسي را شامل مي

اي نيز درباره تحليل مقاله گراييشناخت هگلنمونه ديگري است كه نويسنده كتاي  2008تا 
گرايي نوين تـأثير  ين فضاي هگلشك نويسنده كتاب از ا. بي7ژيژيك از انديشه هگلي دارد

  پذيرفته است. 
  
 محتوايي اثر تحليل دروني و .4

گرايي در بسياري از كشـورها بـه وجـود    كه گفته شد در دو دهه اخير موجي از هگل چنان
. با توجه به اين امر 8اندهاي فمينيسم امروزي نيز به سراغ هگل رفتهآمده است. حتي انديشه

گيـري  محتوايي اين اثر بپردازيم تا هم گزارشـي اجمـالي از آن و سـمت   جا دارد به تحليل 
نويسنده از كتاب و هم نگاهي به قلم مترجم در برگردان فارسي آن داشته باشيم. اين كتاب 
داراي يك مقدمه و سه بخش و هر بخش داراي دو يا بـيش از دو فصـل اسـت و بـا يـك      

  گيري به پايان رسيده است.نتيجه
ينربرينك به جايگاه هگل در انديشه مدرن و در عين حال هم به سـتايش و  در مقدمه س

 كنـد  هم تنفر از اين فيلسـوف در نظـر فيلسـوفان (مثـل شـوپنهاور و ديگـران) اشـاره مـي        
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). وي به تفسيرهايي مختلف از هگـل در قـرن بيسـتم در آلمـان و     51: 1395(سينربرينك، 
  نين بيان كرده است:هدف كتاب را چفرانسه اشاره اجمالي دارد و 

هدف كتاب همانا نشان دادن اين مساله است كه بخش اعظم فلسفه اروپايي متـأخر بـا   
تـوان تـاريخ   نقد و از آن خودسازي توأمان انديشه هگلي شكل گرفته است. حتي مـي 

بـه فهـم هگـل فهـم كـرد       را به منزله مجموعه پيچيده از واكـنش هـا  » ايقاره«فلسفه 
  ).53  (همان،

ه به جايگاه پروژه هگل در بافت و زمينه و زمانه روشنگري و نقد فلسفه كانـت  نويسند
ود با ديده خوشبيني به تحـولات  اشاره مي كند و معتقد است كه هگل همانند همعصران خ

ن آن زمـان مـي نگريسـت. امـا     حال وقوع در عرصـه تـاريخ و سياسـت و جامعـه آلمـا     در
خرسند بود ولي بـه محـدوديت هـاي     1789سال حال كه از انقلاب كبير فرانسه در  درعين

ــدين جهــت پديد   ــود. ب ــز واقــف ب ارشناســي روح هگــل را ســمبل عقــل روشــنگري ني
مـي دانـد. نويسـنده سـفر     » آگاهي در سفر به سوي خودشناسي فلسفي و تاريخي  اوديسه«

).در بخش اول تحت عنـوان  65آگاهي روح را هنوز سفر درماتيك خود ما مي داند(همان، 
ماجراهـايي  «و » معرفي ايده آليسم هگلي«در دو فصل  تحت عنوان » اي هگل گراييماجر«

تدوين شده است. نويسنده در فصل اول اين بخش با تحليل آگاهي روح و » در هگل گرايي
سير آن براي رسيدن به شناخت مطلق سعي دارد مفاهيم مهمي مثـل بـه رسـميت شناسـي     

)recognition خواجه و برده، مفهوم آگاهي ناشاد، مفهـوم ( ) با تكيه بر ديالكتيكBegriff در (
هاي كليدي آليسم هگلي در بريتانيا به عنوان واژهعلم منطق، تاريخ و آزادي و مدرنيته و ايده

يا اين ايده آليسم هگلـي  » نكات كلي عناصر بنيادين پروژه فلسفي هگل«يا به گفته نويسنده 
مفاهيم يا عناصر بنيادين را بـا بحـث دربـاره اردوگـاه     كوشد اين بيان كند. در فصل دوم مي

كند و در ادامه به از هم گسيختگي مكتب هگلي در بستر هاي چپ و راست آغاز ميهگلي
كند. ولي سينربرينك بر اين باور است كه مسـاله اصـلي فلسـفه هگـل از     تاريخي اشاره مي

  هاي راست و چپ اين سوال بود:منظر هگلي
در دست يافتن به نوعي آشتي شبه ديني با واقعيت اجتماعي و تاريخي آيا فلسفه هگل 

موجود موفق بوده است(ديدگاه هگليان راست) يا آيا فلسفه هگل وراي نـوعي آشـتي   
ديني (نوعي رازورزي) به شكلي از دگرگـون سـازي واقعيـت، از حيـث اجتمـاعي و      
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(موضـع هگليـان    زدق سـا كرد تا بدين طريق آزادي عقلاني ما را محقسياسي اشاره مي
  ).106چپ) (همان، 

اگر بخواهيم پيوندي بين اين دو جناح برقرار سازيم بايد پيوندي ميـان ديـن، فلسـفه و    
سياست برقرار سازيم. تفسير ديني و تفسير سياسي و تفسـير ماترياليسـتي از هگـل توسـط     

گرايـي فرانسـوي   گرايي آلماني و هگليركگور، ماركس زمينه براي هگلفيلسوفاني مثل كي
  سازد.در قرن بيستم كه موضوع بخش دوم كتاب است فراهم مي

گرايي در شاخه ماركسيسـم  به بررسي هگل»گرايي آلمانيهگل«بخش دوم تحت عنوان 
و نظريه انتقادي مكتب فرانكفورت به ويژه تفسير لوكاچ از هگل و نيز در قسمت دوم ايـن  

پردازد. لوكاچ بر اين باور است كه فلسفه هگل مي بخش به تفسير پديدارشناختي هايدگر از
اي ماترياليستي تاريخي به خود بگيـرد و لوكـاچ از   آليستي هگل بايد شالودهديدالكتيك ايده

كنـد. در قسـمت بعـدي بـه تحليـل      وارگـي بـراي تفسـير هگـل اسـتفاده مـي      مفهوم شيء
ــه و در    ــل پرداخت ــدگر از هگ ــتي هاي ــان هاگزيستاسياليس ــتي و زم ــي از   هس ــل يك هگ

كند و ديدگاه هگل راجع به زمان را به زير سوال بـرده و  است كه هايدگر نقد مي  متفكراني
از زمـان بـه منزلـه تـوالي نامتنـاهي ناپيوسـته       » عاميانه«برداشت متافيزيكي «معتقد است كه 

). سپس به تفسير هايدگر از كتـاب  145همان، »(هاي حال را پذيرفته استها يا ممنت اكنون
چنين  كند. همپديدارشناسي روح هگل و مفاهيمي مثل خودآگاهي و مفهوم تجربه اشاره مي

ــتيلا و نا     ــنگري و اس ــاله روش ــه مس ــارم ب ــل چه ــي   در فص ــك منف ــاني و ديالكتي اينهم
كوشد نشان دهد كه فيلسوفاني مثـل آدورنـو،   هاي پيشين ميپردازد و مثل تحليل مي  آدورنو

سازند  اند برخي مفاهيم فلسفه هگل را از آن خودي كردههابرماس و هونت با نقد هگل سع
بلاكـه مضـمون تمـامي فصـول ايـن      و از آن خودسازي هگل نه تنها مضمون ايـن بخـش   

خـواهي انديشــه  آدورنـو را نفـي تماميــت  ديالكتيـك منفــي اسـت. نويســنده كتـاب     كتـاب 
مـه ظهـور ساختارشـكني    ) مقد the non-identical» (اينهمان- نا«داند كه با تأكيد با  مي  هگلي

ــي   ــراهم م ــدا را ف ــازد(همان، دري ــي     ). ف177س ــوم هگل ــي مفه ــه بررس ــنجم ب ــل پ ص
و بيناسوبژكتيويته نزد هابرماس و هونت اشـاره دارد و در ايـن قسـمت    » شناسي رسميت به«

نـزد ايـن فيلسـوفان سـعي دارد      نويسنده با اشاره به نقد هاي مدرنيته و الهام بخشي هگـل 
). 187رسميت شناسي متقابل ويژگي اصلي هويت اجتماعي اسـت(همان،  دهد كه به   نشان

هگـل در مقـام   «تحـت عنـوان    188اين موضوع را در تيتر صـفحه بعـد يعنـي در صـفحه     
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كند. اين مفهوم كليدي ترين مفهـوم ايـن قسـمت از كتـاب را     تحليل مي» مدرنيته  فيلسوف
  دهد.تشكيل مي

صـفحه) در   208بـا بيشـترين حجـم (   گرايـي فرانسـوي   بخش سوم تحت عنوان هگل
فصل به تحليل ارزيابي انتقادي هگل و از آن خودسازي هگل نزد فيلسـوفاني مثـل ژان     سه

يـه و اصـلي هگـل در فرانسـه،     وال، ژان هيپوليت، الكساندر كـوژو بـه عنـوان مفسـران اول    
اگزيستانسياليسـت و  سارتر، موريس مرلوپونتي، سيمون دوبوار بـه عنـوان مفسـران     پل  ژان

پديدارشــناس و ماركسيســت و در نهايــت ژيــل دلــوز و ژاك دريــدا بــه عنــوان مفســران  
مدرن هگل اختصاص يافته است. سينربرينك بر اين باور است كه هرچه درباره نقش  پست

ايــم. آگــاهي ناخشــنود و و نفــوذ هگــل در بــين فيلســوفان يــاد شــده بگــوييم كــم گفتــه
هـاي هگلـي و ضـدهگلي    وال تـا ژاك دريـدا در كـانون انديشـه     شناسـي از ژان  رسميت به

تـرين هگلـي   فرانسوي در اواخر قرن بيستم قرار دارد. نويسنده الكساندر كـوژو را پـرآوازه  
داند كه خوانشي اگزيستانسياليستي و ماركسيستي خشونت بـار از هگـل ارائـه    فرانسوي مي

  نويسد:داده است. نويسنده كتاب مي
اي از احتياط برخـورد كـرد... انفجـار    ار بديع كوژو از هگل بايد با درجهبا خوانش بسي

سوي يرمتعارف ماركسيستي و هايدگري ازمتون هگل از سوي كوژو محصول تركيب غ
وي بود كه به خوانش وي از ديالكتيك ارباب/ بنده هگل، ابعـادي هـم انقلابـي و هـم     

  ).233(همان، ستانسياليستي بخشيد اگزي

بنده  كند: يكي رابطه ارباب/ه دو مساله ناشي از قرائت كوژو از هگل اشاره ميدر ادامه ب
دهد تاريخي در پيشرفت تاريخي انسان ارائه مي- هگل را به منزله نوعي نظريه انسان شنختي

تا به به به رسميت شناسي متقابل در پايان تاريخ برسد و ديگر اينكه بين خودآگاهي و ميـل  
ــه ــه ب ــه  شناســي رســميتب نــوعي دور وجــود دارد چــون از يــك ســو هــدف از نبــرد ب

 شناسي بـه قصـد ظهـور خودآگـاهي اسـت     رسميتشناسي است و ديگر سو، به رسميت به
بخـش سـوم اشـاره شـد هگـل قبـل از       ). امـا هگلـي كـه تـا اينجـا در      240- 239(همان، 
گ در دوم است، در فصل دوم يا همان هفتم كتاب به تشريح هگل بعد از جن ـ  جهاني جنگ

پردازد. مساله كليدي در اين قسـمت  هاي نامبرده ميها و ماركسيستبين اگزيستانسياليست
) است كه سارتر با ستايش از هگل در اينكه نشان داده خودآگاهي من otherمساله ديگري (

كنـد ولـي شـأن    مستلزم وجود ديگري است معضل خودتنهاانگاري هوسـرلي را رفـع مـي   
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كاهـد و ايـن نقـد سـارتر بـه      شناختي فرو مـي شناختي نه هستيمعرفتديگري را به مرتبه 
كنـد.  هگل يـاد مـي  » شناختيخوشبيني معرفت«) و سارتر از آن به 254(همان،  است  هگل

سيمون دوبوار نيز با رويكرد فمينيستي به سراغ هگل رفته و معتقد است كـه در ديالكتيـك   
عتقد است كـه زن بـه عنـوان سـوژه ديگـري      ارباب/ بنده ، مرد به اين فيلسوف فمينيست م

شناسي از جانب مرد بوده اسـت. مرلوپـونتي نيـز عميقـاً     رسميتهمواره در نبرد براي به به
 گويـد:  فيلسوفي هگلي است ولي درصد به روزرساني انديشه او بود. مرلوپونتي صراحتاً مي

پديدارشناسـي و  هـاي مـاركس و نيچـه،    فلسـفه –هاي بزرگ فلسفي قرن گذشته همه ايده«
 »شـان را در هگـل داشـته انـد    هـاي نخسـتين  بنيـان - اگزيستانسياليسم آلمـاني و روانكـاوي  

داند كه ديگر بـه شـناخت مطلـق    پايان مي). اما در مقابل ديالكتيك هگل را بي269  (همان،
واسـازي  «رسـد. سـينربرينك در نهايـت در فصـل هشـتم بـه       عنوان ايستگاه پاياني نمـي  به

پـردازد و بـيش از همـه از دو فيلسـوف     مـي » دلـوز، دريـدا و مسـاله تفـاوت     گرايي: هگل
كند. او معتقد است كـه از  مدرن و پساساختارگرا به نام ژيل دلوز و ژاك دريدا ياد مي پست
ديالكتيك هگلي به عنوان يك پروژه فلسفي نيازمند ساختارشـكني و دگرگـوني    1960دهه 

ها بـا هگـل بـيش از همـه     مدرنيستدشمني پست ). در اين دوره281اساسي است(همان، 
 تفـاوت و تكـرار  شود. دلوز با انتشار كتاب فيلسوفان ديگر كه تاكنون مطرح شد آشكار مي

تفاوت و تكرار جاي امر «ستيزي خويش را نشان دهد و لذا معتقد بود كه خواست هگلمي
). دلـوز روي  282همـان،  »(انـد هماني و تناقض را گرفتـه اين همان و سلبي يعني جاي اين

 نيچـه و فلسـفه  رود و در كتـاب  هاي نيچه ايستاده و به جنـگ ديالكتيـك هگلـي مـي    شانه
گيري شده است. دريدا نيز با خوانشي لويناسي كند كل فلسفه نيچه عليه هگل هدفمي  ادعا

د كن ـبندي مـي را مفصل» متافيزيك حضور«دهد كه هگل نسخه جامعي از از هگل نشان مي
ي غـرب  حـال چـارچوبي بـراي ساختارشـكني يـا واسـازي سـنت متـافيزيك        ولي در عين

نشانگر تسلط مولف در «دريدا به گفته سايمون كريچلي  ناقوس مرگسازد. كتاب مي  فراهم
. دريـدا همصـدا بـا دلـوز، مرلوپـونتي و      9)27: 1391دريدا و ديگران، »(هگل پژوهي است

ز متافيزيك ناظر بر اين هماني و نظام بسته انديشـه بـه   گويدكه ديالكتيك هگلي اآدورنو مي
). در 318يابـد(همان،  انديشه ناظر بر تفاوت و گشـودگي بـه روي ديگـري دگرگـون مـي     

ضمن اذعـان بـه نفـوذ    » گراييآينده هگل«گيري تحت عنوان پاياني در قسمت نتيجه  بخش
ماهيـت متنـاقض و   تفكر هگل در عصر حاضر ولي بر اين باور اسـت كـه فهـم روشـن از     
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گرايي به تكوين گفتگوي سازنده بين چشم اندازهاي مختلف در انديشـه  آميز هگلتعارض
  شود.اروپايي معاصر منجر مي

  
  محاسن و معايب. 5

اجازه دهيد قبل از اينكه به سراغ ترجمه فارسي كتاب برويم، به محاسن و معايب كتاب نيز 
  نظري اجمالي بياندازيم:

كند تا مطالـب كتـاب را تـا    قلم روش و گوياي سينربرينك خواننده را ميخكوب مي .1
آخر ادامه دهد و لذا زبان روشن و گوياي اين كتاب هم در انگليسي و هم در فارسي فهـم  

شـك ترجمـه روشـن و روان متـرجم و     كند. البته بيمطلب را در ذهن خواننده تحسين مي
شناسـان خـوب   محمدمهدي اردبيلي كـه خـود از هگـل   ويراستاري خوب اين متن توسط 

  هاي خوب قرار داده است.كشورمان هستند، كتاب را در رديف ترجمه
و كتابشناسي پايان كتاب براي كسـي كـه   » متون اصلي«و » براي مطالعه بيشتر«. بخش 2

  كند بسيار سودمند است.شناسي پژوهش ميدر حوزه هگل
كند تا برخـي  و ويراستار فارسي كتاب كمك مي . توضيحات زيرصفحه توسط مترجم3

) همـراه بـا توضـيح مفصـل     Aufhebungاصطلاحات فني و دشوار هگل مثـل آوفهبونـگ (  
 Begriff، اصـطلاح كليـدي   52هاي فارسي و لاتين در حد يـك صـفحه در صـفحه     معادل

 182و  181در پاورقي صفحه  aporia، اصطلاح 79(مفهوم) و توضيحات پاورقي در صفحه 
هـاي مختلـف   كننـد كـه بتوانـد در زمينـه    اي عمل ميو ... براي خواننده همچون چراغ قوه

ها را دريابـد. اگـر بـه منـابع معتبـري كـه متـرجم و        گرايي معناهاي خاص آنفلسفي هگل
ويراستار محترم در توضيح اين اصطلاحات ارجاع داده نگاه كنيم، هرچه بيشتر به درگيـري  

  خواهيم برد.ح متن كتاب پيفكري مترجمين با رو
گرايي لكان و فوكو اسـت كـه   . يكي از معايب محتوايي اين كتاب از قلم افتادن هگل4

شد ولي بايد اذعان كرد كـه آوردن مقدمـه   گرايي فرانسوي گنجانده ميبايد در قسمت هگل
كـه   رسـد مترجم اين خلاء را تا حدي جبران كرده است. به نظر راقم اين سطور به نظر مي

اند. البته ماتيو شارپ نيـز در نقـد كتـاب    بردهمترجم و ويراستار كتاب به اين نقص مهم پي
  .10گرايي به اين موضوع اشاره كرده استهگل
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عنوان فرعي براي تدوين  8. اين كتاب فهرست تفصيلي ندارد براي مثال در فصل اول 5
آورده » آليسـم هگلـي  ايـده معرفـي  «فصل اول قيد شده كه در فهرست تنها اسم فصل يعني 

  شده است.
نامه انگليسي به فارسي و بالعكس از ديگر محاسن اين كتاب است. البتـه  . آوردن واژه6

به اين مفاهيم در زير صفحه مربوطه نيز  بايد آوردن معادل لاتين اسامي اشخاص، عبارات و
  افزايد.حسن مي

هـاي خـوب ايـن    مزيـت  كردن هر فصـل در آخـر همـان فصـل از    . اما شايد خلاصه7
  كند.باشد كه فهم مطلب را براي خواننده بسيار تسهيل مي  كتاب

  
  نظم منطقي اثر. 6

گرايي را از اوايل قرن بيستم تا اواخر كتاب سينربرينك هم سير تاريخي پذيرش و نقد هگل
اني گرايي در كشورهاي ديگر نظم زماي گذرا به هگلقرن بيستم در آلمان و فرانسه با اشاره

اند و هم اينكه رويكرد سلبي و ايجابي به فلسفه را دوشـادوش هـم   و تاريخي را نشان داده
كننـد. از ديگـر سـو    هم در فرانسه و هم در آلمان نزد فيلسـوفان ايـن دو كشـور بيـان مـي     

گرايي در قرن بيستم را براي بندي و فصول هر بخش نيز كار خواندن منظم نفوذ هگل بخش
هـاي دربـاره   كنـد. ايـن كتـاب يكـي از بهتـرين كتـاب      مند به هگل آسان ميخواننده علاقه

ها و مباحث كليدي را شود كه طيف بسياري وسيعي از ايدهگرايي معاصر محسوب مي هگل
كنـد. بـه سـخن ديگـر تقريبـاً در      براي پژوهشگر حوزه فلسفه و علوم اجتماعي فراهم مـي 

ي كارشناسـي ارشـد و دكتـراي فلسـفه     صفحه اين كتاب چندين موضوع براي دانشجو  هر
 توانـد براي پژوهش در قالب پايان نامه و رساله مطرح شده است. براي مثـال خواننـده مـي   

ديالكتيك هگلي را از منظر دلوزي يا دريدا به عنـوان موضـوع پـژوهش دانشـگاهي خـود      
  انتخاب كند.

  
  . زبان كتاب7
مترجم آسان سـاخته و از ديگـر سـو     شك متن روان و ساده انگليسي كتاب كار را برايبي

نبايد غافل شد كه مترجم در كنار خود ويراسـتار هگـل شـناس را دارد و لـذا در انتخـاب      
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انـد. ارجـاع   هـاي خـوبي را انجـام داده   ها و اصطلاحات تا حد زيادي معـادل گـذاري   واژه
اند يافته ها به آخر كتاب انتقالنوشت) در كل متن رعايت شده است و پيAPAمتني ( درون

  هاي مترجم زير هر صفحه آورده شده است.و پانوشت
  
  ها . اعتبار منابع و كفايت آن8

ته بـه خـوبي بـه منـابعي كـه      از آنجا كه نويسنده دربـاره هگـل مقـالاتي نيـز منتشـر سـاخ      
از جديـدترين   2007كرده كاملاً واقف بوده و در زمان انتشار ايـن كتـاب در سـال      استفاده
آليسم ر شده در آن زمان بهره برده است(استفاده نويسنده از كتاب هگل، ايدههاي منتشكتاب

). همچنين ارجاع نويسنده به متـون اصـلي هگـل و    2005و فلسفه تحليلي راكمور به سال 
ده او در اين كتـاب مشـهود اسـت.    فيلسوفان هگلي يا ضدهگلي كاملاً در منابع مورد استفا

ات و رعايت امانت نيز شـاهديم كـه سـينربرينك كـاملاً     منظر دقت در استنادات و ارجاعاز
كنـد. متـرجم نيـز بنـا     آورد و سپس تفسير مـي ها را ميبراي بيان مقصودخود عين نقل قول

تـر   و در بـيش  197، 194، 193اقتضاي مطلب عباراتي را داخل كروشـه{مثلا در صـفحه    به
  د.لب را براي خواننده تسهيل نمايها} آورده تا فهم مطصفحه

  
 هاي علمي اثر . وضعيت نقد و بررسي و تحليل9

از آنجا كه سينربرينك در ساله دكتراي خـود بخشـي را نيـز بـه تحليـل هگـل از هايـدگر        
اختصاص داده است، رويكرد هگلي نويسنده مشهود اسـت ولـي سـعي دارد سـفر فكـري      

د و در هاي راست و چپ به قرن بيسـتم برسـان  خويش را از هگل و سپس از طريق هگلي
رويكـرد سـلبي و ايجـابي    كند تـا  اي نيز دو كشور آلمان و فرانسه را انتخاب ميفلسفه قاره

خودسازي تفكر هگل) نسبت به هگل را نـزد فيلسـوفاني مثـل آدورنـو، هابرمـاس،       آنِ  (از
اليسـم و پساسـاختارگرايي ...   هـاي پديدارشناسـي، اگزيستانسي  كوژو، مرلوپونتي در جنـبش 

هاي هگلي فيلسـوفان آلمـاني و   اما با وجود كثرت متفاوت و متعارض انديشهنمايد.   تحليل
فرانسوي در اين كتاب، انسجام مطالب با رويكرد سلبي و انتقادي نويسنده حفظ شده است. 

در پايـان كتـاب   » گرايـي آينـده هگـل  «بينـيم كـه سـينربرينك از    زماني اين انسـجام را مـي  
  داند. دشوار تفكر اروپايي را تلويحاً مسير هگلي ميكند و مسير پر پيج و خم و  مي  بحث
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  بودن محتواي آن و امروزين . ميزان نوآوري اثر10
هاي هگليان چپ و راست توان در اين كتاب ديد اين است كه شاخهنوآوري خاصي كه مي

 ـ     را در فلسفه قاره ا انتهـاي آن نـزد فيلسـوفان    اي در سراسـر قـرن بيسـتم از ابتـداي قـرن ت
هاي پساتحليلي و پراگمـاتيكي آمريكـايي نيـز    گرايي در فلسفهكرده و به نفوذ هگل  يردياب

را در ابتــداي قــرن بيســت يكــم » رنســانس هگلــي«اشــاره كــرده و در واقــع ايــن كتــاب 
اي را تـوان فلسـفه قـاره   حتي به طنـز مـي  «دهد. لذا جمله نه چندان قاطع او كه  مي  بشارت

) چيـزي در راسـتاي   323: 1395سـينربرينك،  »(ناميـد  هايي درباره هگلنوشتمجموعه پي
  .11تأييد اين رنسانس است

  
  . ميزان انطباق عنوان و محتوا11

) در وهلـه اول ايـن   Understanding Hegelianismگرايـي( عنوان كتاب يعني شناخت هگـل 
كوشد عناصر و مفاهيم و رويكردهـاي هگلـي را   كند كه ميتلقي را به ذهن خواننده القا مي

خـواهيم  هاي فلسفي تشريح نمايـد ولـي وقتـي مـتن را مـي     نظر از مكاتب و جريان صرف
تفكر هگلي نزد فيلسوفان اروپايي در مكاتب و » خودسازياز آنِ«و »  نفوذ«بينيم كه مراد  مي

ــان ــي، ا     جري ــل پديدارشناس ــتم مث ــرن بيس ــزرگ ق ــفي ب ــاي فلس ــم و ه گزيستانسياليس
هـاي  گرايـي در فلسـفه  آشنايي با هگـل «گر عنوان كتاب است و از اينرو ا  پساساختارگرايي

سـاخت و از همـه   توانست محتواي و عنوان را به هم نزديك مـي بود، بهتر ميمي» اروپايي
تر فهرست مطالب گوياي اين عنواني است كه راقم اين سطور انتخاب كـرده اسـت تـا     مهم

پربار و غني كتاب و اطلاعـات  رسد كه محتواي عنوان خود نويسنده. به هر حال به نظر مي
شود، انطباق عنوان و محتواي كتـاب كـاملاً امـري    بسيار ارزشمندي كه به خواننده داده مي

شود. لذا شايد اين انطباق محتوا و عنوان در ترجمه فارسي در قالـب عبـارت   اي ميحاشيه
  معترضه در داخل پرانتز در روي جلد جبران شود.

  
  اصطلاحات تخصصي . ميزان دقت در كاربرد12
گرايـي  شك استفاده دقيق نويسنده از اصطلاحات هگلـي در مـتن كـاملاً بـا روح هگـل     بي

فيلسوفان هگلي تناسب دارد و از اينرو راقم اين سطور با توجه به احاطه نويسنده به هگـل  
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درباره اين موضوع چون و چرا نخواهد كـرد. امـا متـرجم فارسـي در گـزينش عبـارات و       
لمـي خـوبي بـه خـرج داده ولـي      معـاني آنهـا هرچنـد دقـت و وسـواس ع      اصطلاحات و

رسد كه در برخي جاها معادل فارسي برخي اصطلاحات چنـدان روشـن نباشـد.     مي  نظر به
 )narcissistic» (نارسـيس گونـه  «در اواسط پاراگراف دوم اصطلاح  16براي مثال در صفحه 

» خودشـيفتگي «) بـه معنـاي   narcissismيا نارسيسيسم (» نارسيس«مناسب نيست چون واژه 
گذاشته شود، بهتر خواهـد بـود   » گونهنارسيس«به جاي » وارخودشيفته«است و اگر عبارت 

  اند.چون هر دو تركيب فارسي
  

  . نيازهاي جامعه و كتاب حاضر13
يكي از نيازهاي فلسفي براي جامعه امروز اين اسـت كـه پژوهشـگران و محققـان بايـد در      

فلسفي به دنبال به كارگيري انديشه هاي فيلسوف گذشته در بافت امروزي يا  حيطه پژوهش
به روزرساني آن انديشه براي حل معضلات فكري عصر حاضر باشند. از اينـرو توقـف در   
نظام فكري يك فيلسوف مربوط به صد يا دويست يا چندين سده قبل بدون وصـل كـردن   

نفسه بدون ارتباط با شمند است ولي ارزش فينفسه ارزانديشه او به مسائل روز هرچند في
 گرايـي شـناخت هگـل  مسائل روز جامعه فلسفي امروز چندان مفيد نخواهد بود. اما كتـاب  

هايي كه سير به روزشـدگي انديشـه هگـل را از زمـان هگـل تـا امـروز نـزد         جمله كتاباز
وفي بـه نـام   مثـال امـروز فيلس ـ  دهـد. بـراي   فيلسوفان اروپايي در مكاتب مختلف نشان مي

براندوم يك فيلسوف تحليلي هگلي است و يا رورتي از انديشه هگـل بـراي طـرح      رابرت
  كند.مباحث نئوپرگماتيستي خويش استفاده مي

  
  گيري نتيجه. 14

هاي فارسي باتوجه به آنچه گفته شد، كتاب حاضر با ترجمه روشن و گويا و معادل گذاري
فيلسوفان بزرگ قرن بيستم اروپايي توانسـته بـا    مناسب و از همه مهمتر تفسير هگل توسط

حفظ روح انديشه خود هگل دگرديسي انديشه (سرنوشت فلسفه) او را بـا تحليـل تبعـات    
اش و تحليل اگزيستاسياليسـتي و پديدارشـناختي   سياسي و اجتماعي در جريان ماركسيستي

بـه تصـوير بكشـد.    در جريان تفكر فرانسوي آغاز شده از كوژو تـا دريـدا بـراي خواننـده     
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يكم  گرايي را نه تنها در قرن بيستم بلكه در قرن بيستسخن ديگر سينربرينك آينده هگل  به
گرايي معاصـر چيـزي جـز بـه روزرسـاني      كشد و چنين تصويري از هگلنيز به تصوير مي

انديشه يك فيلسوف نيست و اين همان نيازي فكري جامعه ايراني ماست كه در بند قبلي بر 
هـاي فارسـي   أكيد نمودم.اما درباره ترجمه اين كتاب بايـد بگـوييم كـه برخـي معـادل     آن ت
ايـم. خوانـدن   كه پيشتر توضيح داده 16در صفحه  narcissisticهاي اصلاح شوند مثل  واژه

اين كتاب براي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و دكتراي فلسفه درباره دروس مربوط به 
ــاره نفــوذ و اهميــت نظــام هگــل  فلســفه معاصــر و فلســفه هگــل  كــه در آن دورس درب

  كنيم.توصيه مي شود مي  بحث
 

ها نوشت پي
 

رورتي در اين كتـاب نگـاه كنيـد كـه در آن     » هاي وحشياركيده«براي فهم اين موضوع به مقاله . 1
  يان كرده است:نامه و سير فكري خود را ب زندگي
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